
 

 

 

 

 

 

 

 نور پیام دانشگاه الهیات گروه استادیارکوچکی؛  جعفرزاده رضا علی

 

 چکیده

روایاتی در منابع اسلامی، حاکی از دستور به تعلیم ندادن سوره یوسف علیه السلام به زنان 

اعتباری مطلق دلالت ها، بر بیو تعلیم سوره نور به جای آن است؛ اسناد علیرغم برخی طعن

ولی بررسی  ؛ندارد و با تجمیع قرائن اسناد، این روایات تا حدودی قابل اعتماد است

گری قرآن و دیگر روایات محتوایی این روایات حاکی از ناسازگاری آنها با اهداف هدایت

کراهت تعلیم این سوره بر زنان است نه تحریم. بدین خاطر که این روایات  ،بوده و حداکثر

 صدر عرب دوران ذهنیات و اجتماعی مخصوص یک مقطع زمانی بوده و مطابق با شرایط

این روایات در محیطی مردسالار صادر شده که در  .صادر شده است زنان مورد در اسلام

دهد برخی مسلمانان هنوز در اند و تلویحا نشان میآنجا زنان هیچ ارزش و احترامی نداشته

خوبی درک نکرده و آن را داستان آن زمان مفاهیم عالی سوره یوسف علیه السلام را به

روایات شواهدی وجود دارد که مقطعی بودن حکم کراهت را  پنداشتند. در اینعاشقانه می

دهد. نهایت اینکه اگر چنین روایاتی از معصوم علیه السلام صادر شده براساس نشان می

 نسخ تمهیدی بوده است.

 سوره یوسف علیه السلام، روایات نهی تعلیم، زنان، نسخ تمهیدی. ها:کلید واژه

 حسناقرآن پژوهی فصلنامه دو 
 6931بهار و تابستان ، سی و دوم، شماره نهمسال 
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 یوسف علیه السلام به زنان بررسی روایات منع تعلیم سوره
 

7/6/66 :تاریخ پذیرش   3/61/39: تاریخ دریافت               
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 طرح مسأله

اما احادیث نهی از تعلیم سوره یوسف  ؛یوسف هفده حدیث نقل شده درباره سوره

علیه السلام به زنان، سه روایت است که با الفاظ متعددی وارد شده که در عدم تعلیم 

این پژوهش  سوره یوسف علیه السلام و توصیه به تعلیم سوره نور اتفاق نظر دارند.

درصدد است به بررسی روایات نهی از تعلیم سوره یوسف علیه السلام به زنان و 

روایات نهی از تعلیم سوره یوسف به زنان از  ن بپردازد و روشن کندعلل صدور آ

نظر سندی و دلالی در چه جایگاهی قرار داردند؟ اگرچه در آغاز هر سوره در اکثر 

ای، شود، لکن تاکنون هیچ تفسیر، کتاب یا مقالهل میتفاسیر، روایات فضایل سوره نق

 این مسأله را به صورت جدی مورد بررسی سندی و محتوایی قرار نداده است.
 

 روایات نهی از تعلیم سوره یوسف علیه السلام به زنان

احادیث نهی از تعلیم سوره  ولی ؛یوسف هفده روایت نقل شده در خصوص سوره

های مختلفی وارد یوسف علیه السلام به زنان، سه روایت است که با الفاظ و شکل

شده که در عدم تعلیم سوره یوسف علیه السلام و توصیه به تعلیم سوره نور اتفاق 

 نظر دارند:
 

 عمَِّهِ  عَنْ أَسبْاَطٍ بْنِ عَليِِّ عنَْ زِيَادٍ بْنِ سهَْلِ عَنْ أَصحْاَبنَِا مِنْ عدَِّةٌ» الف( روایت اول:

 وَ  يُوسُفَ سُورةََ  نسِاَءكَمُْ لَاتعُلَِّمُوا المُْؤْمِنِينَ عليه السلام أَمِيرُ قاَلَ  قاَلَ رفَعََهُ ساَلِمٍ بْنِ يَعْقوُبَ

به زنان خود ؛ المَْوَاعظَِ فِيهَا إنَِّ فَ النُّورِ سوُرَةَ عَلِّموُهُنَّ وَ الْفتِنََ فيِهَا فَإِنَّ إِيَّاهاَ تُقْرِءوُهُنَّ لَا

بلکه به  ،هاستو آن را بر آنان نخوانید که در آن آزمایش سوره یوسف را یاد ندهید

؛ فیض 5/576: 7047کلینی، ).«که در آن پندهاست آنان سوره نور را یاد بدهید

 (24/777 :7046؛ حر عاملی، 22/147 :7046کاشانی، 
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 لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلامقَالَ  ب( روایت دوم:

امام صادق علیه  وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَةَ النُّورِ؛ الْکِتَابَةَ وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ یُوسفَُ 

شانید؛ نوشتن خط یادشان ندهید؛ زنان را در طبقات بالای منازل من: السلام فرمود

سوره یوسف را به آنان تعلیم ندهید، آنان را چرخ رشتن یا پیله رشتن بیاموزید و به 

ایشان سوره نور را تعلیم دهید؛ چون آیه حجاب، حد زنا و احکام زنان در آن سوره 

 (7/170 :7071ابن بابویه، ) «است
 

 عنَِ  أَيُّوبَ بنِْ  فضَاَلةََ عنَْ  أَبِيهِ عَنْ جمُهُْورٍ ابْنِ عنَِ  مُحمََّدٍ بنِْ عَليِِّ عَنْ» روایت سوم:ج( 

 أنَاَ وَ  اللَّهِ عليه السلام عبَدِْ أبَيِ علَىَ دخََلتُْ : قاَلَ اللَّهِ عليه السلام عبَدِْ  أَبيِ عَنْ السَّكوُنيِِّ

 سَكوُنيُِّ  يَا ليِ فَقَالَ بنِتٌْ ليِ ولُدَِتْ لَهُ فقَلُْتُ غمََّكَ مَا سكَوُنيُِّ يَا ليِ فَقاَلَ مَكْرُوبٌ مَغمُْومٌ

 فسَرََّى رِزقْكَِ غيَرِْ مِنْ تَأْكلُُ  وَ  أَجلَكَِ غيَرِْ  فيِ تعَيِشُ  رِزْقُهَا اللَّهِ عَلىَ وَ  ثِقلْهُاَ الْأرَْضِ عَلىَ

 قاَلَ  فَقاَلَ  جبَهْتَِهِ علَىَ يدَهَُ وضَعََ ثمَُّ آهِ  آهِ  فَقَالَ  فاَطمَِةَ فقَلُْتُ سمََّيتْهَاَ ماَ فَقاَلَ عَنِّي اللَّهِ وَ

 وَ  أُمَّهُ  يسَتَْفرْهَِ أنَْ  ذكَرَاً كَانَ إذِاَ وَالدِهِِ  علَىَ الْولَدَِ  حقَُّ  اللَّهِ صلي الله عليه و آله رَسُولُ 

 أنُثْىَ كاَنَتْ إِذَا وَ السِّباَحَةَ يُعلَِّمَهُ وَ  يطَُهِّرهَُ وَ  جلََّ وَ عزََّ  اللَّهِ كتَِابَ  يُعَلِّمَهُ وَ  اسمَْهُ يَسْتحَسِْنَ

عليه  يُوسفَُ  سوُرَةَ يُعَلِّمَهَا لَا وَ النُّورِ سوُرَةَ يعُلَِّمَهاَ وَ وَ  اسمَْهَا يسَتْحَْسِنَ وَ أُمَّهاَ يَسْتَفرْهَِ أَنْ

 امام گوید: برمی سکونی؛ زوَْجهِاَ بَيْتِ لىَإِ سرََاحهَاَ يعَُجِّلَ وَ الغُْرَفَ ينُزْلَِهَا لَا وَ السلام

 سکونی: »فرمود. بودم ناراحت و غمناک که حالی شدم، در واردعلیه السلام  صادق

! سکونی» :فرمود ، امام علیه السلام«امشده دختردار» :کردم عرض «ناراحتی؟ چه از

 کند ومی فرق تو با زندگیش دهد، زمانرا خدا می کشد، رزقشمی زمین را بارش

 از رنج و غصه قسم خدا به.[« خوردمی را خودش روزی] خورد نخواهد را تو رزق

 آه» :دند؛ فرمو«فاطمه» :گفتم «ای؟ نامیده چه را او» :پرسیدند سپس. شد برطرف من

نهادند. پس فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:  پیشانی بر را دستشان و« آه

 و گرداند مسرور را مادرش که است باشد، آن پسر که صورتی در پدر، بر فرزند حق
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 دارد، شنا نگاه پاکیزه را بیاموزد، او او به را خدا کتاب و دهد قرار نیکو را او نام

گرداند،  خشنود را مادرش که است باشد، این دختر اگر دهد و تعلیم او به را کردن

دهد و سوره یوسف علیه السلام را به او  تعلیم او به را نور نهد، سوره نیکو را نامش

ها منزل ندهد و در فرستادنش به خانه همسر عجله کند. یاد ندهد، او را در غرفه

 (1/772 تا:، طوسی، بی06ص  6کلینی، ج)
 

 بررسی سندی روایات

در سند روایت اول سهل بن زیاد آدمی قرار دارد که چندان قابل اعتماد نبوده و 

او در حدیث ضعیف و غیر قابل اعتماد »نویسد: است. نجاشی میمنتسب به غلات 

بود و احمد بن محمد بن عیسی شهادت داد که او غالی و دروغگو است و او را که 

( شیخ طوسی، 7165: 7047)نجاشی،« در قم ساکن بود، از آنجا به ری اخراج کرد.

ضائری گوید: ابن غ (226 :7165، سهل بن زیاد را از ضعفاء شمرده است.)طوسی

سهل بن زیاد بسیار ضعیف و روایت و دینش فاسد بود. اشعری او را از قم اخراج »

کرد و از او بیزاری جست و مردم را از سماع حدیث و روایت از او نهی کرد و او 

غضائری،  )ابن« نمود.کرد و بر راویان مجهول اعتماد میاحادیث مرسل را روایت می

( شیخ طوسی هر چند در کتاب الفهرست سهل بن 067 :7111؛ حلی،67-66تا:بی

 فقط و نکرده تضعیف را سهل، رجالش کتاب زیاد را از ضعفا دانسته است؛ ولی در

 (176 :7165 ،طوسی) است. ری اهل و سعید أبا اشکرده که کنیه قید

به هر حال، این روایت، علاوه بر ضعف برخی از راویان آن، مرفوع است و یعقوب 

 از علی علیه السلام نقل کرده است.« رفعه»سالم با تعبیربن 

در  این روی،از  روایت دوم نیز به صورت مرفوع نقل شده سندی بر آن نقل نشده و

شبیه این روایت را کلینی به طریق دیگر نقل  .دشوبندی میردیف اسناد ضعیف طبقه

عَليُِّ بْنُ إبِْراَهيِمَ عَنْ أبَِيهِ عنَِ النَّوْفَليِِّ عَنِ السَّكُونيِِّ عَنْ أَبيِ عبَدِْ اللَّهِ ع قاَلَ قاَلَ کند: می
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احسن  

وَ لاَ تعُلَِّموُهُنَّ الْكتِاَبةََ وَ عَلِّمُوهنَُّ المْغِزْلََ وَ سُورةََ  لاَ تنُزْلُِوا النِّساَءَ باِلغْرُفَِ  رَسُولُ اللَّهِ ص

های بالا منزل ندهید، به اتاق رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند زنان را در ؛ورِالنُّ

کلینی، ) .«را آموزش دهید نور سوره به ایشان نخ ریسی وو  ایشان نوشتن نیاموزید

 (002/ 1؛ همان: 170 /7 :7167؛ صدوق،576/ 5: 7047

بدون سند بود؛ ولی در هر چند ممکن است این حدیث همان روایت دوم باشد که 

 که بوده کوفی اصلش است یزید بن حسین سند این روایت، نوفلی قرار دارد. اسمش

 متهم را او قم اهل از برخی .کرده فوت نیز جاهمان شده ساکن آنجا و آمده ری به

 (155 :7117؛ طوسی،752 :7165 طوسی،؛ 264 :7047نجاشی،) اند.کرده غلوّ به

است که در سند روایت دوم و سوم آمده است. نجاشی و سکونی راوی دیگری 

شیخ طوسی در مورد مذهب این شخص سکوت نموده و مطلبی را درباره جرح و 

( برقی، علامه حلی 11: 7165؛ طوسی، 26: 7047اند.)نجاشی،تعدیل وی ذکر نکرده

 ؛ حلی،7/21: 7111اند. )برقی، و ابن داود، سکونی را عامی مذهب معرفی نموده

 (7/026: 7111؛ حلی، 7/766: 7077

های مطرح در مورد سکونی و نوفلی، هر دو راوی از رجال کامل رغم ضعفعلی

قولویه و الزیارات و تفسیر قمی هستند و رجال این دو کتاب مشمول توثیق عام ابن

( و توثیق عام، 6/770؛ همان: 746-1/747: 7074علی بن ابراهیم قمی هستند)خوئی،

-( بر این اساس؛ ضعف765: 7025کند)سبحانی، روایت را جبران می ضعف سندی

اند، باعث بی اعتباری روایاتشان هایی که رجالیون بر این دو شخص وارد کرده

 نخواهد شد.

طائفه به روایاتی از »درباره سکونی گفته است:  عده الاصولشیخ طوسی در کتاب 

؛ 754-7/706: 7077طوسی، «)اند.عمل کرده -که نزد آنان خلاف نباشند -وی

 ( لکن این روایت از موارد محل اختلاف است.1/746: 7074خوئی، 
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روایت مشتمل الایضاح از اینکه فخرالمحققین در  مستدرک الوسائلمحدث نوری در 

بر سکونی و نوفلی را مؤثق نامیده، ایشان نیز شهادت به توثیق این دو راوی داده 

جمعی از بزرگان از نوفلی را موجب گمان به وثاقت  است و همچنین نقل روایت

 (1/575: 7041وی دانسته است. )نوری، 

از نظر آیت اللهّ خوئی، تضعیف سکونی به خاطر ضعف عقیده و مذهب بوده است 

( در واقع از نظر ایشان حدیث سکونی، 1/747: 7074نه ضعف در روایت)خوئی، 

 مه( ولی در روایت کردن درستکار است.مؤثق نام دارد؛ زیرا راوی غیر امامی)عا

اند که نوفلی در ها گفتهگروهی از قمی»نویسد: نجاشی در جایی در مورد نوفلی می

داند، برای اینکه ما در روایات اواخر عمرش غلو ورزید و غالی شد؛ اما خدا بهتر می

( 11: 7047)نجاشی« منقول از او روایتی که دالّ بر این اتهام باشد، پیدا نکردیم

وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ سُورةََ » عبارت بنابراین، نجاشی به روایات نوفلی اعتماد کرده است.

ندارد و همین قرینه ای است بر اینکه  در نقل کلینی در روایت دوم وجود« یُوسفَُ 

تر است کلینی از صدوق ضابطاین عبارت به اصل روایت افزوده شده به ویژه اینکه 

بحث بر خلاف مدلول این عبارت هم وجود دارد که در ادامه  محتواییدلایل و 

 د آمد.خواه

فضاله بن ایوب که در سند روایت سوم آمده است اصحاب رجال وی را ثقه در 

 (711: 7077؛ حلی، 166: 7117؛ طوسی،71/272: 7074دانند.)خویی،حدیث می

ع روایی شیعه، بنابر نظر های مذکور در منابدر پایان باید گفت که از مجموع نقل

مشهور، هر چند برخی از روایات ضعیف شناخته شده؛ ولی سند روایت سوم و 

شوند. در نتیجه روایات نهی به کلی از اعتبار روایت مشابه روایت دوم موثق تلقی می

توان به ضعف اسناد همه این روایات حکم کرد. شود و به طور قطع نمیساقط نمی

 رسد اسناد این احادیث تا حدودی قابل اعتماد است.ه نظر میبا تجمیع قرائن ب
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 بررسی محتوایی روایات نهی

نهی از آموزش سوره یوسف به زنان، باید توجه در کنار توجه به مضمون روایات 

ها در جمیع کرد که قرآن کریم، کتاب روشنگر هدایت همگانی برای تمام انسان

یوسف به زنان، با اصل اهداف  تعلیم سورهاعصار است. لذا روایات نهی از 

 های متعدد اسلامی، سازگاری ندارد از جمله:هدایتگری عام قرآن و آموزه
 

زنان با روایات اهمیت تعلیم  به یوسف سوره تعلیم از نهی الف( مخالفت روایات

 قرآن

احادیث فراوانی از فریقین در اهمیت و فضیلت یادگیری قرآن آمده است؛ رسول 

ه یادگیری قرآن و یاد دادن بخدا صلی الله علیه و آله تمام مردم را اعم از مرد و زن 

 وَ الْقُرْآنَ تَعَلَّمُوا قَالَ النَّبیَِّ صلی الله علیه و آله أَنَّ»کردند. به دیگران سفارش می

در روایتی دیگر از پیامبر صلی الله  (.067/ 1 :7045)ابن ابی الجمهور،  «النَّاسَ. عَلِّمُوهُ

 که است کسی شما علمه؛ بهترین و القرآن تعلم من خیرکم»علیه و آله آمده است: 

 (6/560: 7047بخاری، )«بدهد. یاد دیگران و به بگیرد یاد را قرآن

 تفََقَّهوُا وَ الحْدَِيثِ أَحْسَنُ فَإِنَّهُ الْقُرْآنَ  تَعَلَّمُوا وَ»از حضرت علی علیه السلام نقل شده: 

 أَنْفعَُ  فَإِنَّهُ  تلِاَوَتهَُ  أَحسْنُِوا وَ الصُّدُورِ  شِفَاءُ فإَِنَّهُ بِنُورهِِ استْشَفُْوا وَ  الْقُلُوبِ  رَبِيعُ  فإَنَِّهُ فِيهِ

 الحْجَُّةُ  بلَِ جَهْلِهِ مِنْ يَسْتَفِيقُ لَا الَّذِي الْحَائرِِ كَالْجَاهلِِ عِلمِْهِ بغِيَرِْ  العْاَمِلَ العَْالمَِ إِنَّ وَ الْقَصَصِ

 گفتار بهترین که بیاموزید را قرآن؛ أَلوْمَ اللَّهِ عنِدَْ  هوَُ وَ ألَزْمَُ  لهَُ  الحْسَرَْةُ وَ  أَعظْمَُ  عَلَيهِْ 

شفا  او که نورش به بجوئید شفاعت و دلهاست بهار که آن در کنید تفقه و است

 هاداستان مفیدترین و بهترین کنید؛ زیرا تلاوت نیکو را آن و است هاسینه دهنده

 از که است نادانی و جاهل مثل علمش غیر به عامل عالم که بدرستی است، پس

 او بر اندوه و حسرت و ترقوی او بر حجت گرفت، بلکه نخواهد شفا نادانی بیماری

 (760 :7116صبحی صالح، ) «است. نکوهش به سزاوارتر خدا پیشگاه در و استوارتر
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ها و پاداش به در این روایات، قرآن به عنوان حقیقت واحدی تلقی شده و فضیلت

ها از مرد و زن، فراتر از زمان های قرآن و تمام انسانتعلیم و تعلّم تمام آیات و سوره

با اطلاق این  یوسف، سوره تعلیم از نهی احادیث مفاد وو مکان خاصی است 

 روایات سازگاری ندارد.
 

 ب( مخالفت با تاریخ صدر اسلام

 در صدر اسلام زنانی بودند که با خواندن و نوشتن و تعلیم آشنا بودند. بلاذرى از

. دانستمىنوشتن  و خواندن اسلام ظهور مقارن دوره در که برده نام قریشى زن یك

 حفصه به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور به که است همان زن این گوید:او مى

 چند زن مسلمان از آنگاه وی (051-056تا: بلاذرى، بی)آموخت.کتابت  پیامبر همسر

. خواندندمى تنها یا و نوشتندمىهم  و خواندندمى اسلام، هم دوره در که بردمى نام

سعد،  دختر «عایشه»معیط،  ابى بن عقبة دختر «کلثومام»عمر،  دختر «حفصه» نام او

 و دادمى درس حفصه به که عدویه بن عبدالله دختر «شفا» و مقداد دختر «کریمه»

پیامبر  با زناشویى از پس حفصه به تا خواست او از صلی الله علیه و آله پیامبر

 جزء را او نام و دانستمى نوشتن و حفصه، خواندن بدهد. پس درس همچنان

 (051-056همان:)اند.کرده ضبط مصاحف دارندگان

 .براى زنان خود معلم زن انتخاب کرد صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم بر این اساس،

اى شد و دیرى نپایید عمل پیامبر براى آموختن به دختران و زنان الگو و نمونه این

کسانى پیدا ، در میان زنان و دختران .فزونى نهادند که در مدینه افراد باسواد رو به

 د.شدند که خواندن و نوشتن را فرا گرفتن

 عواملى ترینمهم شود، ازمى نایل آن به قرآن حفظ کننده و خواننده که ثوابى و اجر

 ساختمى وادار قرآن کردن حفظ و قرائت به را مسلمانان چه مرد و چه زن که است

 و جان و مال از بیش آن حفظ و قرآن به نسبت مسلمانان که بود علت همین به و
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 حفظ نموده را قرآن تمام نیز زنان از و لذا بعضى ورزیدندمى فرزندانشان، اهتمام

 .بودند

کند: مى نقل بزرگش مادر از جمیع بن اللّه عبد بن ولید از دکین بن فضل از سعد ابن

خدا  رسول و بود کرده )حفظ(جمع را قرآن تمام حارث، بن عبداللهّ دختر ورقه ام

 (1/727: 7075نامید.)ابن حجر، مى شهیده را او صلی الله علیه و آله به همین دلیل

 و انتشار مسلمانان میان در قرآن آیات از بخشى یا و هاسوره از بعضى کردن حفظ

 نزد در آیه و سوره چند که شدمى پیدا مسلمان زن و مرد کمتر و داشت کامل اشتهار

 (255-251 تا:بی ،نباشد.)خوئى وى

 به، عنایت مسلمانان صدر اسلام از مرد و زن بود نخستین جایگاه خدا کتاب

 در و داشتند مسابقه فهمش و آموزش در و کردندتلاش می حفظ آن و فراگرفتن

 نور که بسا چه کردند.حفظ می به خاطر آنچه از قرآن جستندمى برترى خود میان

 شوهر که دهند قرار قرآن از اىسوره آموختن مهریه زنان را که بود این در آنها چشم

( حتی برخی زنان برای حفظ 14: 7170زاده،؛ فقهی211 :7166 ،رامیار)بیاموزد. زن به

 پیش -قریش از مردى: اندنوشته اند، مورخانتر از مردان بودهو یادگیری قرآن مشتاق

 به و]شد بیرون دین از تو خواهر: گفت وى به -الخطاب بن عمر آوردن اسلام از

 به و رودمى خود خانه خواهر به عمر [پیوست محمد صلی الله علیه و آله دین

 از پس. سازدمى مجروح را او چهره کهطورى زند، به مى سختى سیلى او صورت

 زاویه در که افتدمى اىصحیفه به نگاهش فرونشست عمر خشم که اىلحظه چند

 فيِ ما لِلّهِ اَلرَّحِيمِ، سبََّحَ اَلرَّحمْنِ الَلّهِ بسِمِْ﴿ :بود شده نوشته آن روی و داشت قرار خانه

 دیگر اىصحیفه بر و (7)حدید: ﴾الَحَْكيِمُ اَلْعَزيِزُ هُوَ وَ اَلْأرَْضِ فيِ ما وَ اَلسَّماواتِ

 عمر. (2-7)طه:﴾لِتَشْقى اَلقْرُآْنَ علَيَكَْ أنَزْلَنْا ماالَرَّحِيمِ، طه،  اَلرَّحمْنِ الَلّهِ بسِمِْ﴿ :خواند

 آن، اسلام عبارات و الفاظ شیوائى و قرآن بلاغت به تفطن و توجه از پس

 (51ـ  52 تا:، بیزنجانى)آورد.
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 را یوسف علیه السلام سوره آیا بود کرده جمع و حفظ را قرآن تمام که ورقه امّ حال،

 ممکن غیر این که حالی در بود؟ گذاشته فرو نهی احادیث طبق بر و بود کرده استثناء

 آنان بود و سطح یك در اسلام صدر مسلمانان نزد قرآن هایسوره و آیات تمام است

 افتخار عمل این به و ورزیدندمی اهتمام قرآن هایسوره بیشتر هرچه یادگیری به

 نبود؟ قرآن تمام یادگیری و حفظ از غیر چیزی مقابل شهیده، در لقب کردند. مگرمی

شواهد فوق،  با نداشت؟ را یوسف علیه السلام حفصه، سوره شخصی آیا مصحف

چون اگر یاد دادن سوره یوسف علیه  ؛مفاد این روایات بر تحریم تعلیم دلالت ندارد

بود در صدر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله اجازه السلام به زنان حرام می

داد و این امر در و همچنین حفظ تمام قرآن را به زنان نمی تدوین مصحف شخصی

 شد.تاریخ نقل می
 

 مخالفت با روایات فضیلت تلاوت و تعلیم سوره یوسف علیه السلام ج(

در مقابل روایات نهی از تعلیم سوره یوسف علیه السلام به زنان، روایاتی وجود دارد 

 ابىّکه در مورد اهمیت و فضیلت و پاداش قرائت سوره یوسف علیه السلام است. 

 يُوسفَُ  سُورةََ  أَرِقَّاءكَمُْ  عَلِّمُوا» :کندصلی الله علیه و آله نقل می خدا رسولاز  کعب بن

 المَْوتِْ  سكَرََاتِ عَلَيْهِ تَعَالىَ اللَّهُ هوََّنَ يمَِينُهُ مَلَكَتْ مَا وَ أهَْلَهُ عَلَّمهَاَ وَ تلَاَهاَ مُسْلِمٍ أيَُّمَا فَإِنَّهُ

 خود بندگان به را یوسف علیه السلام سوره؛ مُسْلِماً يحَسُْدَ لاَ أَنْ الْقُوَّةَ  أَعطْاَهُ وَ

 خدا بیاموزد خود کنیز و خانواده به و بخواند را آن مسلمانی هر زیرا بیاموزید؛

 حسد مسلمانی به که بخشدمی وی به نیرویی و کندمی آسان او بر را مرگ سکرات

یوسف به اعضای خانواده  ( این حدیث، تعلیم سوره150 /5: 7172)طبرسی، «نورزد.

سکرات شمارد از جمله؛ آسانی را توصیه کرده و آثار ارزشمندی را بر این کار می

توان گفت موت و حسادت نکردن. با توجه به اعتباری نبودن ثواب و عقاب، نمی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ho

sn
a.

ir 
at

 1
0:

14
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 1

9t
h 

20
18

http://mhosna.ir/article-1-225-fa.html


 

 

23 

ره
سو

م 
علی

ع ت
 من

ت
وایا

ی ر
رس

بر
 

ی
 عل

ن/
زنا

ه 
م ب

لا
لس

ه ا
علی

ف 
وس

ی
 

ضا
ر

 
ده

رزا
عف

ج
 

ی
چک

کو
 

 

احسن  

برد برخلاف آموزش آن آموزش این سوره برای مردان سکرات موت و حسد را می

 به زنان.

 یوسف علیه السلام را سوره که کسی»در روایتی دیگر از ایشان آمده است که: 

 و است امان در شودمی مردم تابیبی موجب که آنچه از قیامت روز در کندمی قرائت

 امان در زشتگویی و زنا ارتکاب از نیز و بود خواهد خدا صالح بندگان همسایه

 (766/ 2 :7114عیاشی، «)بود. خواهد

 سورة قرأ من » :فرمود که است کرده روایتعلیه السلام  صادق امام از بصیر ابو

 على جماله و القیمة یوم الله بعثه لیلة کل فی[ أو یوم کل فی]یوسف علیه السلام

 کان و الفزع من الناس یصیب ما القیامة یوم یصیبه لا و یوسف علیه السلام جمال

 هر یا روز هر در را یوسف علیه السلام سوره کس هر الصالحین. الله عباد من جیرانه

علیه  یوسف حضرت زیبائى به قیامت روز در را او متعال بخواند، خداوند شب

 نیکوکار بندگان جمله از گیرد ونمى قیامت روز هراس را او انگیزد ومى بر السلام

 (همان) «بود. خواهد خدا

ها بر اساس این روایات، هر کس این سوره را بیاموزد و تلاوت کند به این پاداش

خواهد رسید. در روایت اول حتی تصریح شده است که این سوره را به زنان باید 

شود؛ طبق داد، در روایت دوم دلیلی است که شامل هر دو گروه زنان و مردان مییاد 

 امان در گوییزشت و زنا ارتکاب این روایت، هر کس این سوره را تلاوت کند از

بود، این از آثار هدایتی سوره یوسف و عبرت از آن است که شامل زنان و  خواهد

شود ، شامل هرکسی از مرد و زن میشود. روایت سوم به صورت عام آمدهمردان می

 که به روایت عمل کند.

نظر از مناقشه در ادعای انتساب روایات فضایل آیات و سور به پیامبر صلی با صرف

استناد به روایات فضیلت سوره یوسف علیه السلام در این قسمت از  الله علیه و آله،

که بخش قابل توجهی از این  لازم به ذکر استبحث، از باب موید است. البته 
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احسن  

 .روایات در جوامع حدیثی شیعه با برخورداری از اسانید صحیح انعکاس یافته است

« تسامح در ادلّه سنن»با توجه به مسامحه در دلایل و منابع مستحبات که از آن به 

ها و آیات قرآن، بوى سوره شود، تا جایى که از روایات فضایل و خواصتعبیر مى

ختگى استشمام نشود و با قرآن، سنتّ و عقل مخالفت نداشته باشد، معتبر وضع و سا

 (76 :7174، لاهیجی قربانى.)است
 

 د( مخالفت با وجه اعجاز قرآن

 اللَّهِ  عنِدِْ مِنْ بكِتَِابٍ فَأْتُوا قلُْ﴿یکی از وجوه اعجاز قرآن، جنبه هدایتگری آن است: 

 چنانچه شما ادعاى بر بنا: ]بگو ؛(06)قصص:﴾صاَدقِيِنَ كُنتْمُْ  إِنْ أَتَّبِعْهُ منِهْمُاَ أهَدَْى هُوَ

 بیاورید خدا نزد از کتابى گوییدمى راست اگر[ نیست خدا جانب از قرآن و تورات

 «کنم. پیروى را آن تا باشد دو این از ترکننده هدایت که

خدا در این آیه با قاطیعت تمام با مخالفان قرآن تحدی کرده و وجه اعجاز قرآن را 

ای در قرآن باشد که برای نیمی از داند. حال آیا متصور است سورههدایتگری آن می

انحراف و گمراهی آنان شود؟ در فرض گر نباشد؛ بلکه باعث ها)زنان( هدایتانسان

این تصور، استعمال وصف هدایتگری به صورت مطلق، شایسته نیست. در اینجا به 

-گمان کسانی که احادیث نهی را پذیرفته و تعلیم این سوره را بر زنان تحریم کرده

کردند که آری سوره یوسف علیه السلام باعث انحراف اند، کافران باید اعتراض می

گر نیست، در حالی که این اعتراض اتفاق نیفتاده و شود، پس قرآن هدایتمی زنان

قابل قبول نیست. خدا در آیات فراوانی، مردم را دعوت به تفکر و تعقل کرده و با 

براهین عقلی اثبات کرده که قرآن از طرف خدا برای هدایت مردم آمده است. 

 اخْتِلافاً  فِيهِ لَوَجدَوُا اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كانَ لَوْ وَ آنَالْقُرْ يَتَدَبَّروُنَ أفَلا﴿همچنین فرموده: 

اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آیا در ]معانى[ قرآن نمى (؛12نساء:)﴾كَثيِراً

 «.یافتندآن اختلاف بسیارى مى
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مصادیق در این آیه یکی از دلایل الهی بودن قرآن، عدم اختلاف در آن است. یکی از 

اختلاف، تناقض گویی است. خدا در بسیاری از آیات، قرآن را برای عموم مسلمانان 

سعادت آنان دانسته است، حال اگر به روایات  از مرد و زن هدایتگر و تضمین کننده

آید که برخلاف صفات قرآن، سوره نهی تعلیم عمل شود، تناقض و اختلاف پیش می

 دایتگر نیست، بلکه گمراه کننده ایشان است.یوسف علیه السلام برای زنان ه

امر تلاوت و تعلیم کتاب قرآن و حکمت، از اهداف بعثت حضرت محمد صلی الله 

علیه و آله است. حال مگر بر طبق روایات نهی تعلیم، سوره یوسف علیه السلام جزء 

یا مگر قرآن نبود و یا متضمن حکمت نبود که نباید به زنان این سوره را تعلیم داد؟ 

گر تمام نیازهای زنان جزو مردم نبودند؟ و چگونه است قرآنی که بیاندر این آیات 

 بشُْرى وَ  رَحمْةًَ  وَ  هُدىً  وَ  ءٍشيَْ  لِكلُِّ  تِبيْاناً الكْتِابَ  عَليَكَْ  نزََّلنْا وَ ﴿هدایتی مردم است 

در آن سوره ای باشد که نقض غرض کند و هدایتگری را در  .(16نحل:)﴾لِلمُْسْلِمِينَ 

 آن فقط مخصوص مردان بداند نه زنان؟
 

 یوسف علیه السلام سوره هـ( مخالفت با هدف

 قرآن نیست؛ داستان پردازی صرف قرآن، در یوسف علیه السلام داستان بیان از هدف

 آَياَتُ  تلِكَْ ﴿فرماید: می علیه السلام یوسف داستان اصل پرداختن به از قبل کریم

 بمِاَ الْقَصَصِ أَحْسَنَ عَليَكَْ نقَصُُّ نحَْنُ. تَعْقِلوُنَ لَعَلَّكمُْ عرَبَِيًّا قرُْآنَاً أنَزَْلنْاَهُ إنَِّا الْمُبِينِ الْكتِاَبِ

 آیات است این (؛1-7)یوسف:﴾الغْاَفلِيِنَ لمَِنَ قَبْلِهِ مِنْ كنُْتَ وَإِنْ القْرُآَْنَ هَذَا إلِيَكَْ أَوْحَينْاَ

 نیکوترین ما. بیندیشید که کردیم، باشد نازل عربى قرآنى را آن ما. روشنگر کتاب

 تو و کنیممى حکایت تو بر، کردیم وحى تو به که قرآن این موجب به را سرگذشت

 «.بودى خبران بى از آن از پیش قطعاً

 -است شده تفسیر نشانه معنای به غالباً سوره، این از آیه اولین در آیات واژه

. برد پی یوسف علیه السلام داستان هدف به توانمی آن اساس بر که ایکلیدواژه
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 دیگران برای هدایتی و نشانه که است یوسف علیه السلام، این داستان بیان از هدف

 و هفتم آیات در آیه نخستین بر علاوه سوره این در آیه، آن مفرد یا آیات واژه. باشد

 .است آمده نیز سوره این پنجم و صد

. است اندیشه و عقل نیروی گرفتن کار به داستان بیان از هدف دوم، آیه در علاوه،

 احسن مصادیق از یکی کم یوسف علیه السلام، دست سوره، داستان ادامه در

 آیات در. است شده اشاره قرآن، اعجاز دیگر ابعاد از یکی به و شده دانسته القصص

 که ایگونه است؛ به شده اشاره داستان این هدایتی هدف به بارها نیز سوره این دیگر

 در درست مسیر به بشر هدایت تنها داستان، این بیان هدف از گفت: توانمی

 .است زندگانی

 بهعلیه السلام  یوسف داستان بودن غیبی بیان از پس این سوره پایانی آیات خدا در

 عبِرْةٌَ  قَصصَهِمِْ فيِ كَانَ لَقَدْ﴿فرماید: می آیه آخرین در و پردازدمی مردم هدایت و انذار

 عبرتى خردمندان براى، آنان سرگذشت در راستى به ؛(777)یوسف: ﴾الأْلَبْاَبِ لِأوُليِ

 «است.

 در و است هاداستان گونه این غایت بشر، هدایت و پندپذیری و گیریپس، عبرت

 عبرت باید هاانسان همه نیست. مردان و زنان میان تفاوتی پندپذیری و گیریعبرت

 .شوند سعادتمند و گیرند
 

 و( بی اعتباری حکم تحریم تعلیم براساس احادیث عرضه

در کتب حدیث، روایاتی است که به احادیث عرضه شهرت دارند: چند مورد بررسی 

 شود:می

نقل کرده: صلی الله علیه و آله  پیامبر قول از صادق علیه السلام امام ایوب، از بن علی

 قُلتْهُُ  فأَنَاَ اللَّهِ كِتَابَ وَافقََ  فإَِنْ أَرشَْدَهُ وَ أسَهَْلَهُ وَ أَهنْأََهُ فاَنحْلَُونيِ باِلحْدَِيثِ عنَِّي حُدِّثتُْمْ إذِاَ»

 را گفتند، آن باز شما برای ما قول از حدیثی هرگاه؛ أقَُلْه فلَمَْ اللَّهِ كتَِابَ يُوَافِقْ لمَْ إِنْ وَ
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احسن  

 خدا کتاب با که صورتی در. کنید است، قبول رشد به ترنزدیك و ترتر، آسانقوی که

-نگفته را آن نبود، من خدا کتاب با موافق اگر و امگفته را آن بود، من موافق

 (202 /2: 7077، مجلسی)«ام.

: کندروایت می صلی الله علیه و آله اکرم سکونی از امام صادق علیه السلام از پیامبر

 ماَ وَ بِهِ فَخُذُوا اللَّهِ کِتَابَ وَافَقَ فمََا نُوراً صَوَابٍ کُلِّ عَلىَ وَ حَقِیقَةً حَقٍّ کُلِّ عَلىَ إِنَّ»

 رأى هر و است حقیقتى را حقىّ( گفتة)هر که براستىفَدَعُوه؛  اللَّهِ کِتَابَ خَالَفَ

 آنچه و برگیرید بود، خدا کتاب با موافق را آنچه پسنورى؛  را صوابى و درست

البته مضمون  (21/771: 7070حرعاملی، )«کنید. رها است، خداوند کتاب با مخالف

 (7/66 :7047 ،؛ کلینی7/1 :7114عیاشی، )این روایت به شکل دیگر نیز آمده است.

 متعلق که کتابی در: کندمی نقل پدرش قول از ،علیه السلام صادق امام علوان، از ابن

 إنَِّهُ  :فرمودصلی الله علیه و آله  خدا رسول که بود، خواندمعلیه السلام  علی به

 كتِاَبَ  وَافقََ  حدَِيثٍ  مِنْ عَنِّي جاَءَكمُْ  قبَلْيِ، فمَاَ كَانَ  منَْ  عَلىَ كذَبََ  كمَاَ كَاذبٌِ  علَيََّ سَيَكْذبُِ 

-می بسته دروغ من بر همانا.؛ حَدِيثيِ مِنْ فلَيَسَْ اللَّهِ كتِاَبَ خاَلَفَ مَا وَ حَديِثيِ فهَُوَ اللَّهِ

 به من از که حدیثی پس. بستند دروغ من از قبل پیامبران بر که طوری شود؛ همان

 کتاب مخالف آنچه اما ؛است من باشد، سخن خدا کتاب با موافق و رسیده شما

 (62 :7071، حمیری)«.نیست من سخنان خداست، از

روایات عرضه، حتی اگر حدیثی، دارای سند صحیح باشد؛ ولی مخالف آیات  بر طبق

یوسف  شود روایات نهی از تعلیم سورهقرآن باشد نباید به آن عمل کرد. ملاحظه می

علیه السلام، با آیات قرآن که عموم مسلمانان را از مرد و زن دعوت به تفکر و تعقل 

زنش کرده، سازگاری ندارد. حال اگر مفاد کرده و کسانی که اهل تعقل نیستند را سر

روایات نهی بر تحریم تعلیم این سوره به زنان دلالت کند، پس زنان ملزم به تعقل در 

 گرفتن کار و به داستان این سوره نخواهند بود. در حالی که هدف از این سوره، بیان

-بهرهبوده و تمام سوره بحث توحید و خداشناسی است و  اندیشه و عقل نیروی
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احسن  

های این سوره بر عموم مسلمانان واجب است؛ به همین دلیل، مندی از عبرت

 دهد.احادیث منع تعلیم براساس روایات عرضه، اعتبار خود را از دست می
 

 حکم روایات نهی

با توجه به بررسی محتوای این روایات، مفاد احادیث نهی، دلالت بر حرمت تعلیم 

شرایط، حکم به کراهت تعلیم این سوره به زنان  ندارد؛ ولی شاید بتوان در برخی

نمود. مخالفت مفاد روایات نهی با قرآن، وجه اعجاز قرآن، تاریخ صدر اسلام، هدف 

کند؛ سوره یوسف علیه السلام و احادیث عرضه و... فقط حکم تحریم را ابطال می

 تا وسیط شیخ زمان از برد و همچنینولی حکم کراهت این روایات را از بین نمی

 زنان به یوسف علیه السلام سوره دادن که تعلیم نداده فتوا مفسری و فقیه هیچ، امروز

رسد است و این نشانگر حداکثر حکم کراهت این روایات است. به نظر می حرام

 شود.این حکم کراهت هم دلایلی دارد که در ادامه بررسی می

باید متوجه این لوازم باطل نیز کسانی که معتقد به حکم تحریم این روایات باشند، 

 بشوند:

کند که های قرآن را از یکدستی خارج میاولاً: عمل به این احادیث، آیات و سوره

هایی مخصوص هایی برای همه)مردان و زنان( خوب و نافع و سورهگویا سوره

هایی مخصوص زنان است؛ در حالی مردان بوده و برای زنان مناسب نیست و سوره

تابد، مگر نه اینکه تمام قرآن شفاء و رحمت امر را هیچ عقل سلیمی برنمیکه این 

های قرآن براساس مصلحت و به مقتضایی نازل شده است آیات و سوره است و همه

 ها و در طول همهمکان ها در همههای هدایتی برای تمام انسانآنها دارای پیام و همه

نور و واضح و آشکار و به زبان عربی مبین و قرآن  هاست، مگر نه اینکه همهزمان

 و! کنند؟نمى اندیشه قرآن در آیا»تبیان لکل شیء است و بدین خاطر خدا فرموده: 

 بسیار [گویىنقیضو  ضدّ]اختلاف آن در بود، هرآینه یکتا خدای غیر جانب از اگر
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-دارای پیامهای قرآن یکدست و نافع و پس تمام آیات و سوره (12نساء: )«یافتند.مى

ها)چه مرد و های هدایتی و اعجاز گونه است، چون از طرف خدا برای هدایت انسان

 چه زن( آمده است.

خواست این کند؛ اگر خدا میها، لوازم باطل را مشخص میثانیا: بررسی این سؤال

سوره به زنان تعلیم نشود، پس چرا این سوره را نازل کرد؟ یا اصلا چرا در خود 

یوسف علیه السلام اشاره نکرد که این سوره مخصوص مردان است و  سورهآیات 

 گویا و فصیح زبان به قرآنى را آن دوم نفرمود ما زنان نباید یاد بگیرند؟ چرا در آیه

 تعقلّ[ لطایفش و اشارات، مفاهیم، حقایق درباره]فقط شما مردان تا کردیم نازل

مردان  براى عبرتى آنان سرگذشت در استىر آخر سوره نفرمود به کنید؟ چرا در آیه

 گربیان است؟ و فرمود این قرآن است نه زنان، بلکه فرمود؛ عبرتی برای خردمندان

یوسف: )است  رحمت و هدایت سراسر، دارند ایمان که مردمى براى و است چیز هر

-اعتباری مفاد احادیث نهی تعلیم روشن میها بی( با پاسخ به تمام این سؤال777

شود. شاید پاسخ داده شود که خدا این وظیفه را بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله 

دانست شود آیا نعوذ بالله خدا نمیو اوصیای ایشان گذاشته است، در اینجا سؤال می

شود و نباید به آنان آموزش داده شود؛ ولی این سوره باعث انحراف زنان می

نهی نمودند؟ در حالی که این از خدایی که  معصومین علیهم السلام درک کردند و

دانست؛ فصیح و حکیم و دانای به اسرار، بسیار بعید است. شاید گفته شود خدا می

ولی عمدا این مسؤلیت را بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله و أئمه علیهم السلام 

ا در توانست این دستور رشود که اولا خدایی که میگذاشت، در پاسخ گفته می

آیاتش بیان کند، چه حکمتی داشت که بیان نکرد؟ ثانیا به تعبیر علامه طباطبایی قرآن 

در دلالتش بر مقاصد، مستقل از بیان پیامبر صلی الله علیه و آله و أئمه علیهم السلام 

 (00-07: 7111است.)طباطبایی، 
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رآن حجت دهند که ظهور قنویسد: احادیث گواهی میآیت اللّه صادقی تهرانی می

توان بر قرآنی که نامفهوم است، چه برسد به صریحش وگرنه حدیث را چگونه می

اند، قرآن قطعی السند و است و در دلالتش حجت نیست، عرضه کرد؟ این که گفته

ظنی الدلاله و حدیث ظنی السند و قطعی الدلاله است سخنی گزاف و بیهوده و دور 

صیح ترین بیان و بلیغ ترین تبیان است. از عظمت قرآن است، قرآنی که بیانش ف

بسیاری از احادیث هم دلالتشان و هم صدورشان ظنی و بلکه مشکوک است؛ اما 

ها در قرآن نیست. چگونه قرآن بیان برای مردم باشد، در حالی که هیچ یك از آن

شود؟ این قرآن را به لغز و معما توصیف کردن است. این هیچ چیز از آن فهمیده نمی

حالی است که خداوند تمسك کنندگان به قرآن را ستوده و استنباط کنندگان از  در

آن را مدح کرده و کسانی را که در قرآن تدبّر نکنند، سرزنش کرده است. )صادقی 

 (25-20/ 7تا: تهرانی، بی

یوسف علیه السلام داستان عاشقانه است، چه کسی گفته  بر فرض که محتوای سوره

شوند و نباید این سوره را به آنان تعلیم که طبق این داستان فقط زنان منحرف می

های زلیخا باید بیشتر منحرف شوند. آیا واقعا داد؟ بالطبع مردان با شنیدن هوس بازی

بررسی تمام این پرسش  این تبعیض بین زنان و مردان و ظلم در حق زنان نیست؟ با

آید که احتمالا این روایات در فضای خاصی صادر ها این نتیجه به دست میو پاسخ

 اند.شده
 

 ز( بررسی دلایل نهی از خواندن سوره یوسف علیه السلام

این است  شودمی فهمیده نهی روایات محتوای از رسد علت اصلی نهی کهبه نظر می

یوسف علیه السلام را آن چنان  مفاهیم عالی سورهکه برخی در زمان صدر اسلام 

یوسف علیه السلام داستان  اند و به همین دلیل مفاد سورهباید و شاید درک نکرده

 ای از فرقه خوارج(شاخه) عجاردهعاشقانه پنداشته شده است، حتی این نسبت نزد 
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 قرآن از السلامیوسف علیه  سوره که کردندمی انکار خوارج و روسای خوارج بوده

 (122 :2440 ،نولدکه)باشد.  قرآن جزء عشقی داستان که نیست قبول قابل باشد؛ زیرا

یوسف علیه السلام آیاتی  به عبارت دیگر این نهی، به خاطر این است که در سوره

 شود.وجود دارد که باعث تحریك و منحرف شدن زنان می

 پردازیم:سلام و زلیخا است میحال به بررسی آیاتی که در مورد یوسف علیه ال

 نیروى به حضرت یوسف علیه السلام پروردگار که دارد این اشاره به کریم قرآن

 اطلاق به طور علم و حکم و فرمود موهبت ،علم و فرمانروایى فضیلت و قدسی

 از نیز و الهى معارف و عقاید درباره چه است حقایق شهود و صائب نظر از عبارت

 در اینکه یافت، بدونمى شهود به طور و فهمیدمى اسرارى خارجى و جزئى امور

 باشد، مستند او نفسانى هواى به یا و شود عارض او بر تردید یا و تزلزل به آنها نظر

 رسالت و نبوت از مقامى و درجه این و بود قاطع او نظر شهودى احاطه اثر در بلکه

 (06/ 6 :7040حسینی همدانی، )است.

وَرَاوَدَتْهُ الَّتیِ هُوَ فیِ بَیْتِهَا عَنْ نَفسْهِِ وَغَلَّقتَِ الأبْوَابَ وَقَالتَْ هَیتَْ لَكَ قَالَ ﴿ آیه در

 خود طرف به راعلیه السلام  یوسف اطمینان کمال با زلیخا (21)یوسف: ﴾مَعَاذَ اللَّهِ

 گویدنمی و کندتهدید نمی را زلیخا جوابش در یوسف علیه السلام کند،می دعوت

 و نبوت خاندان از من یا دارم ونمى روا خیانت عزیز به یا ترسم ومى عزیز از من که

 عذاب از من گویدنمی. است من فحشاى از من، مانع عصمت و عفت یا طهارتم و

 ظاهرى اسباب از سببى به او قلب اگر. دارممى امید را خدا ثواب یا و ترسممى خدا

 برد؛ ولىمى اسم آن از خطرناکى موقعیت چنین در طبعا داشت اعتماد و بستگى

 توحید الوثقاى عروة از غیر به نگفت و دیگرى چیز «اللَّهِ معَاذَ»از غیر به که بینیممى

 احدى پروردگارش جز او دل در شودمى معلوم پس .نجست تمسك دیگرى چیز به

 که است خالصى توحید همان نگریسته. ایننمى او سوى به جز دیدگانش و نبوده

 را خودش یاد حتى و اسباب تمامى یاد نموده و راهنمایى بدان را وى الهى محبت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ho

sn
a.

ir 
at

 1
0:

14
 +

04
30

 o
n 

S
at

ur
da

y 
M

ay
 1

9t
h 

20
18

http://mhosna.ir/article-1-225-fa.html


 

23 

 
ال

س
 

هم
ن

اره
شم

 ،
 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
، ب

وم
و د

ی 
س

69
31

 
 

 

 

احسن  

 از من» :گفتمى بود نکرده فراموش را خود انیت اگر افکنده؛ زیرا بیرون دلش از هم

 ،طباطبایی) .«اللَّهِ  مَعاذَ»:گفت آن، بلکه نظیر دیگرى عبارت یا و« خدا به برممى پناه تو

7077: 77 /727) 

 وحى به وسیله ما که دهد تذکر جمله این با خواهدمی خداوند سبحان بعدی آیه در

 کردیم. دور وى از بود او ساختن متهم یا و یوسف قتل که را فحشاء و بدى

 و عصمت و خداوند لطف دهنده نشان شریفه آیه این( 111/ 5 :7172،طبرسی)

 از چگونه که است وی ثنای و مدح نوعی وعلیه السلام  یوسف حضرت کرامت

 محاکمه جریان 26 آیه تا بعدی آیات .آمد بیرون سرافراز الهی آزمون ترین سخت

 با مصر دیگر زنان جریان 12-14 آیات. است وی از اتهام رد و یوسف علیه السلام

 با یوسف که هنگامى 11 آیه در چگونه شودمی ملاحظه است یوسف علیه السلام

 نرساند خود وصال به مرا یوسف علیه السلام اگر: گفت که شد مواجه زلیخا تهدید

 عمل این از است محبوبتر من نزد زندان! پروردگارا: گفت شود زندانى باید

 که دهدمی نشان شریفه آیه .کنندمى دعوت آن انجام به مرا زنان این که نامشروعى

 خود و است خویش خدای متوجه شرایط ترینسخت در یوسف علیه السلام چگونه

 یوسف حضرت دعای شدن اجابت دهنده نشان بعدی آیه و بیندمی او محضر در را

 خاطر به این و یافت نجات مصر زنان و زلیخا نیرنگ و شر از که استعلیه السلام 

 (275/  6 :7161عبدالعظیمی،  شاه حسینی)بود. عصمت وجود

 یوسف علیه السلام وصال به و شده رسوا مردم بین که دید عزیز زن که هنگامى

 تدبیر چنین هاآن و پرداخت مشورت به مخصوصش یاران و ندیمان نرسیده، با

 یوسف که مطلب این مردم بین تا بفرستند زندان به را یوسف علیه السلام که کردند

 تلخى که آن از بعد یوسف علیه السلام شاید یابد و انتشار بوده مقصر و گناهکار

 (164/  2 :7041، گنابادی)شود.  راضى زلیخا وصل به چشید را زندان
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، نیست عاشقانه داستان بیان صرف زلیخا ماجرای آوردن از هدف آیات این تمام در

 اخلاقی و تربیتی مضامین دارای آیات این تك تك گذشت که طور همان بلکه

 شودنمی جزئیات وارد هاداستان بیان در که است قرآن عادت اصلا و است آموزنده

 تربیتی مضامین و آموزی عبرت و اندرز و پند هدف که کندمی بیان را هاییقسمت و

که این آیات هیچ ارتباطی به  شودمی مشخص، آمده عمل به هایبررسی با است.

داستان عاشقانه ندارد تا زنان را منحرف و تحریك کند، بلکه درس و عبرت بزرگی 

استفاده کنند. اگر هم برخی از مردم این سوره را به زنان است که زنان و مردان باید 

دادند به خاطر غفلت از مفاهیم عالی این سوره و سطحی نگریستن به تعلیم نمی

 آیات این سوره مبارکه بوده است.
 

 ح( بررسی دلالت و علل صدور احادیث

قبول تلقی پیشین، برخی از اسناد این روایات تا حدودی قابل  با توجه به مباحث

شد؛ اما از لحاظ محتوایی دارای اشکالاتی بودند که مانع دلالت این احادیث بر 

تحریم است، لکن ممکن است کسی قائل به کراهت تعلیم این روایات باشد؛ ولی 

 داده نشود. برای تعلیم زنان به یوسف علیه السلام سوره که شودنمی آن از مانع باز

جاهلیت،  . دررا مرور کرد جاهلیت در زنان وضعیت توانمیمنظور،  این بهتر درک

. شدمی محسوب دو درجه انسان شد، بلکهنمی قلمداد هاانسان سایر ردیف در زن

 اعتراف او .است خوبی گواه جاهلیت در زنان وضعیت مورد در دوم خلیفه سخن

 (66 /6 :7047بخاری، )آمدند.نمی حساب به هیچ جاهلیت در زنان که کندمی

شوهر،  مرگ از که پس شمردندمی کالایی همچون را زنان روایتی، اعراب اساس بر

 شد.می منتقل دیگر هایزن از شوهر پسر شوهر، به ثروت و اموال دیگر شمار در

 انسانی حقوق از موارد از بسیاری در نیز فرزندان دختر( 6/046: 7047 کلینی،)

 الْقوَمِْ  مِنَ يتََوَارَى . كظَيِمٌ وَهُوَ مُسوْدًَّا وَجْهُهُ ظَلَّ باِلأُْنْثىَ أحَدَُهمُْ  بشُِّرَ وإَذَِا﴿بودند.  محروم
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نحل: ) ﴾يحَْكمُوُنَ مَا سَاءَ أَلَا التُّرَابِ فيِ يَدُسُّهُ أَمْ هوُنٍ علَىَ أَيمُْسِكُهُ بِهِ بُشِّرَ مَا سُوءِ مِنْ

شده، صورتش  تو نصیب دختر دهند بشارت آنها از یکی به که هنگامی و؛ (51-56

 که بدی بشارت خاطر به. گرددمی خشمگین شدت به و شودمی سیاه( ناراحتی از)

 قبول با را او آیا( داندنمی و)گردد می متواری خود قبیله و قوم از شده داده او به

وَإِذاَ ﴿ «.کنندمی حکم بد که باشید آگاه کند؟ پنهانش خاک در یا نگهدارد ننگ

 به زنده دختران از که هنگام آن در و (6ـ 1تکویر: ) ﴾المَْوْءُودَةُ سئُلِتَْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قتُلِتَْ

این آیات و روایات نشانگر «. شدند؟ کشته گناه کدامین به شود سؤال شده گور

 آورد که احکامیصلی الله علیه و آله  وضعیت زنان در جاهلیت است. پیامبر اکرم

 خواستمی که وقتیصلی الله علیه و آله  پیامبر است. بوده اصلاحی یا بیشتر امضایی

 تدریج به احکام تا رفتمی پیش تدریج به کند کن ریشه را جاهلی سنت یك

 نسخ» آن به که شاهد هستیم شراب تحریم در را آن مانند که پذیرفته شود، چیزی

 با مبارزه برای مقدس شارع که معناست این به تمهیدی نسخ گویند.می «تمهیدی

کند؛ می جامعه، ترخیص با هماهنگ را حکمی مردم، ابتدا بین غلط عادات برخی

: فرمایدمی که نشوز آیه ریزد؛ مثلمی فرو را جامعه در غلط عادت این بنیان سپس

... و آن دسته از زنان که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید ] (؛10نساء:)﴾اضرِْبوُهُن وَ﴿

 .«آنها را بزنید [موثر نبوداگر آن هم 

 چون اسلام... بود متداولی امر یك زن زدن که نازل شد ضرب، زمانی ترخیص این

 اعتراض برای هازن... شود می نازل آیه کند، این مبارزه وضع این با خواهدمی

 حق کس هیچ :فرمایندمی پیامبر. رسندمیصلی الله علیه و آله  اکرم رسول خدمت

 بگذارد اثری نه و باشد دردآور نه زدن که است این آیه معنای و بزند را زنش ندارد

 «کند. تعدی زنش به که کسی نیست ما از» نیز و «لنسائه خیرکم خیرکم» :فرمود و

 (752 :7021معرفت، ) آمد. جاهلی غلط عادت یك نسخِ سازی زمینه برای آیه این
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اسلام هنوز آن ذهنیت در مورد  زنان که در جاهلیت در چنین وضعیتی بودند بعد از

دانستند که زنان از بین نرفته بود. زن را موجودی پیش پا افتاده و ضعیف النفس می

د. شاید پیامبر صلی الله علیه و آله در چنین موقعیتی وشزود وسوسه و منحرف می

 فرموده سوره یوسف علیه السلام را به زنانتان تعلیم ندهید، بلکه سوره نور را یاد

یوسف علیه  بدهید که حجاب و عفت و متانت یاد بگیرند و به زعم عرب از سوره

های زلیخا را یاد نگیرند؛ پس در فرض صحت حدیث، حکمش السلام هوس بازی

( شواهدی این نظر را 176/  1 :7046مخصوص عرب آن زمان بوده است. )مجلسی، 

 کنند:تأیید می

روایت وضعیت زنان و  صادق علیه السلام، اینبه روایت سکونی از امام  توجه با .7

دهد با اینکه انتظار ذهنیت مردم در مورد آنان را در صدر اسلام به خوبی نشان می

رفت تا زمان امام صادق علیه السلام احکام اسلام کاملا جا بیفتد، هنوز برخی می

 صاحب که خلق و خوی جاهلی و ذهنیت غلط در مورد زنان بوده است. سکونی

غمگین و پریشان شده، دلیل ناراحتی سکونی چه بوده است؟  است شده دختر فرزند

مگر تفاوتی بین فرزند دختر و پسر وجود دارد؟ دلیلش تنها این است که سکونی در 

کرد که هنوز باور غلط در مورد زنان رواج داشت، که محیطی و با مردمی زندگی می

ه و باعث ننگ و سرافکندگی پدر و تنها آنان را موجوداتی ضعیف و پیش پا افتاد

دانستند. سکونی نیز تحت کاربرد زنان را در نیازهای جنسی و ماندن در خانه می

کند و ضمن می نهی کار این از را اوعلیه السلام  صادق امام و تأثیر این ذهنیت بود

کر بر شمردن وظایف سکونی در قبال این دختر، اضافه کردند که به زعم تو اگر ف

شود، پس سوره یوسف کنی این دختر منحرف شده و باعث سرافکندگی تو میمی

علیه السلام را به دخترت تعلیم نده و به جای آن سوره نور را یاد بده که در آن 

حجاب و متانت و... آمده است. باید توجه داشت که این حدیث در چنین حال و 

 هوایی صادر شده است.
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احسن  

ن روایت وجود دارد و حاکی از آن است روایت در . شاهدی دیگر که در ای2

 يُعَلِّمهَُ »محیطی مردسالار صادر شده، این است که در حق فرزند پسر بر پدر آمده 

صحبت از تعلیم تمام قرآن شده، در حالی که در حقوق « يطُهَِّرهَُ  وَ جلََّ وَ عزََّ اللَّهِ كِتَابَ

و عدم تعلیم سوره یوسف علیه السلام فرزند دختر بر پدر فقط از تعلیم سوره نور 

همان ذهنیت در مورد زنان است در حالی  سخن به میان آمده است. این نشان دهنده

که حتی اگر فرض شود سوره یوسف علیه السلام داستان عاشقانه است و هوس 

های زلیخا در آن است در این صورت فرقی بین منحرف شدن بین زنان و بازی

 مردان نیست.

، این بدین خاطر است «بالغرف النساء لاتنزلوا»در یکی از این روایات آمده است: . 1

 بودند طبقات دارای که هاییخانه بیشترصلی الله علیه و آله  خدا رسول زمان که در

 در شدندمی ساکن آنجا در زنان اگر و نداشته و بدون پنجره بودند حجابی و حصار

پرداختند؛ این نوع بناها می چرانی چشم به خود یا و گرفته قرار چرانی چشم معرض

دهد های زمان صدر اسلام، دلیلی دیگر است که نشان میها از ویژگیو ساختمان

ها نیست و فقط مخصوص اعراب آن زمان زمان روایات نهی مخصوص همه

 (076 /2 :7046است.)مجلسی، 

؛ به زنانتان نخ ریسی یاد المِْغزْلََ  عَلِّموُهُنَّ»در یکی از این روایات آمده است: . 0

شد، به بندی زن در خانه مینخ ریسی در آن زمان شغلی بوده که باعث پای« دهید.

توانستند نقش شدند و نمیخاطر اینکه زنان در آن دوره زیاد در جامعه دیده نمی

اجتماعی را تصاحب کنند. این روایات در چنین حال و هوایی صادر شده است. این 

 دهد که روایات نهی مخصوص عرب آن زمان بوده است.شواهد نشان می

رساند که روایات این شواهد و نیز بررسی وضعیت زنان صدر اسلام، ما را به آن می

نهی تعلیم براساس ذهنیت اعراب آن زمان و وضعیت اجتماعی آنان بوده است و اگر 

است و در نتیجه حکمش  از معصوم علیه السلام صادر شده، براساس نسخ تمهیدی
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احسن  

شود در این زمان سوره شود و بر اساس این روایات نمیفقط مخصوص آن زمان می

 یوسف علیه السلام را به زنان تعلیم نداد.
 

 نتیجه گیری

های تربیتی، اخلاقی و اجتماعی است و سوره یوسف علیه السلام سرشار از آموزه

از مرد و زن و متضمن سعادت هر کسی  هاهای هدایتی برای عموم انساندارای پیام

های به عمل آمده این نتیجه به است که به یادگیری این سوره اقبال کند. با بررسی

آید که برخی از احادیث نهی دارای اسناد نسبتا قابل اعتمادی هستند و از دست می

نظر محتوایی به دلیل مخالفت با قرآن، وجه اعجاز قرآن، هدف سوره یوسف علیه 

السلام، تاریخ صدر اسلام، روایات اهمیت تعلیم قرآن و فضیلت تلاوت سوره 

یوسف علیه السلام و همچنین لوازم باطل عمل به حکم تحریم این روایات؛ دارای 

حکم کراهت هستند نه تحریم تعلیم. حکم کراهت روایات نهی مقطعی بوده و 

ماعی آن زمان در مخصوص اعراب صدر اسلام و به خاطر ذهنیات و شرایط اجت

مورد زنان بوده است. این روایات حاکی از صدور در محیطی مرد سالار است که 

معصوم علیه السلام بر اساس نسخ تمهیدی خواسته این ذهنیات را ابطال کند. تأمل 

در شواهد این روایات از جمله تبعیض قائل شدن بین فرزند دختر و پسر و ویژگی 

نند: بدون حفاظ و پنجره بودن و شغل نخ ریسی زنان های صدر اسلام ماساختمان

-که متناسب با موقعیت اجتماعی آنان بوده، مقطعی بودن حکم کراهت را اثبات می

 کند.
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 منابع:

 قرآن کریم.

 ش.7116البلاغة، مصحح: صبحی صالح، تهران، انتشارات راه علم،  نهج

 ،عراقى، مجتبى: مصحح/ الدینیة، محقق الأحادیث فی العزیزیة اللئالی جمهور، عوالی أبی ابن .7

 ق. 7045للنشر،  الشهداء سید دار قم،

رضا، قم،  جلالی، محمد حسینی :، محققالغضائری ابن حسین، الرجال بن غضائری، احمد ابن .2

 تا .نشر، بی و چاپ سازمان الحدیث، دار فرهنگی علمی موسسه

 .ق 7047دارالقلم، ، قاسم شماعى، بیروتبخارى، محمد بن اسماعیل، الصحیح، تحقیق  .1

 .ق 7111انتشارات دانشگاه تهران،  برقی، احمد بن محمد بن خالد، رجال برقی، تهران، .0

 تا.الهلال، بی مکتبه و البلدان، بیروت، دار یحیی، فتوح بن بلاذری، احمد .5

 ش.7172اسلامی،  فرهنگ نشر تهران، دفتر کریم، قرآن تاریخ در باقر، پژوهشی حجتی، محمد .6

 آل مؤسسة قم،، السلام علیهم البیت آل مؤسسة: مصحح /الشیعة، محقق عاملى، وسائل حر .7

 .7070 ،السلام علیهم البیت

 الأسوة دار انتشارات علی، تهران، ام مشکور المؤمنات، النساء أعلام ،(7176)محمد حسوّن، .1

 .والنشر للطباعة

تفسیر اثنا عشری، تهران، انتشارات میقات، حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد،  .6

 ش.7161

 ق.7040حسینی همدانی، انوار درخشان، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران، انتشارات لطفی،  .74

 ق . 7111حلی، ابن داود، رجال ابن داود، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  .77

 ق . 7077حلی، رجال علامه حلی، نجف، دارالذخائر،  .72

 علیهم البیت آل مؤسسة: مصحح/ ، محقق(الحدیثة -ط)الإسناد جعفر، قرب بن اللهحمیرى، عبد .71

 ق. 7071 ،السلام علیهم البیت آل مؤسسة قم،، السلام

 تا.بی، الخوئى الامام آثار احیاء ، قم، موسسةالقرآن تفسیر فی ابوالقاسم، البیان، خوئى .70

 ق . 7074معجم رجال الحدیث، قم، مرکز نشر آثار شیعه،  .75

 ش.7166 کبیر، چاپ سوم، تهران، امیر، قرآن تاریخ، محمود، رامیار .76

 تا.، بیمنظمه الاعلام الاسلامیتهران، زنجانی، ابوعبدالله، تاریخ قرآن،  .77

 .ق 7025 ،چاپ ششم ،مؤسسة النشر الاسلامیسبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال،  .71
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احسن  

 تا .السنه، قم، فرهنگ اسلامی، بی و بالقرآن القرآن تفسیر فی تهرانی، محمد، الفرقان صادقی .76

غفارى،  -بلاغى، صدر،  و جواد ومحمد اکبر غفارى، على ترجمه الفقیه، لایحضره صدوق، من .24

 ش. 7167، صدوق جواد، تهران، نشر محمد

 اسلامی انتشارات قم، دفتر، پنجم چاپ، القرآن تفسیر فی المیزان، حسین محمد، طباطبایی .27

 ق. 7077، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر نشر و چاپ مرکز)کتاب بوستان قرآن در اسلام، قم، موسسه .22

 ش.7111خسروشاهی، ، هادی: به کوشش ،(قم

 ش.7172، خسرو ناصر سوم، تهران، انتشارات طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ .21

تهران، ، الموسوى خرسان، حسن: مصحح/ محققالأحکام،  تهذیب طوسى، محمد بن حسن، .20

 تا.بی

 ق . 7117رجال الشیخ الطوسی، نجف، انتشارات حیدریه،  .25

 ق . 7077عدة الاصول، تحقیق: محمد رضا انصاری قمی، قم، چاپخانه ستاره،  .26

 ش.7165الفهرست، قم: موسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  .27

 تهران،، محلاتى، هاشم رسولى: مصحح/ ، محققالعیّاشی تفسیر مسعود، بن عیاشى، محمد .21

 .ق 7114العلمیة،  المطبعة

ش  7166غفاری، علی اکبر، دراسات فی علم الدرایه، تهران، جامعه الإمام الصادق علیه السلام،  .26

. 

 ش.7170، دانشگاهی ، تهران، جهادقرآن نظم در عبدالهادی، پژوهشى، زاده فقهى .14

 ق. 7046، السلام علیه على المؤمنین أمیر امام ، اصفهان، کتابخانه، الوافیکاشانى فیض .17

 . ش7174انصاریان، ، علم حدیث، قم، زین العابدین، قربانی لاهیجی .12

 اکبر على غفارى: مصحح/ محقق، (الإسلامیة -ط)اسحاق، الکافی بن یعقوب بن کلینى، محمد .11

 .ق  7047الإسلامیة، چاپ چهارم،  الکتب ، تهران، دارآخوندى، محمد و

 الأعلمی مؤسسه تفسیربیان السعاده فی مقامات العباده، بیروت،، محمد سلطان، گنابادی .10

 ق. 7041دوم،  چاپ ،للمطبوعات

: مصحح/، محقق(القدیمة-ط)الفقیه لایحضره من شرح فی المتقین ، روضةمجلسى، محمدتقى .15

کوشانبور، چاپ  اسلامى فرهنگى مؤسسه قم،، پناه على اشتهاردى و کرمانى، حسین موسوى

 ق. 7046دوم، 
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 .7077مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، طهران، الطور للنشر، .16

 ق.7021 التمهید، القرآن، قم، موسسه حول ردود و شبهات هادى، محمد، معرفت .17

 ق.7047، مدرسین جامعه نجاشی، قم، انتشارت رجال، علی بن احمد، نجاشی .11

بن محمد تقی، مستدرک الوسائل، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیه السلام، قم، نوری، حسین  .16

 ق. 7041علیه السلام،  البیت آل مؤسسه

بیروت،  برلین،، تامر جرج اهتمام به ترجمه، شوالی فردریش بازنگری، القرآن تاریخ، نولدکه .04

 .م 2440، أدناو – کنراد مؤسسه
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